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چکیده
تیتــوس  غربــی،  اسلام شناســان  و  مستشــرقان  از  یکــی 
کــه مهمتریــن جلــوه گاه آن  بوکهــارت هنــر خوشنویســی را 
کریم در دورۀ زمانی بیش از  نســخه های خوشنویســی قرآن 
قدســی  هنــر  اصیل تریــن  و  مهمتریــن  اســت،  یک هــزاره 
اســلامی شــمرده اســت. در حقیقت خط و خوشنویســی در 
ــر  وحــی و معــارف اصیــل اســلامی  اســلام بــه لحــاظ تکیــه ب
ــی از صــدر اســلام  توانســته اســت به عنــوان یــک هنــر متعال
کنــون بدرخشــد و روز بــه روز بــر غنــای روحانــی و جنبــۀ  تا
زیبایی شــناختی خــود بیفزایــد. خوشنویســان اســلامی در 
گــون بــا ابــداع شــیوه ها و روش هــای مختلف  گونا دوره هــای 
ــن  ــه ای ک ــی  ــته اند؛ نوآوری های ــوآوری داش ــق ن ــعی در خل س
هنــر قدســی را نیــز بــه ســایر هنرهای اســلامی نظیــر معماری 
کتیبه نــگاری و تذهیــب و... پیونــد می دهــد. ایــن نوشــتار  و 
بــه بررســی خوشنویســی اســلامی در ســیر تحــول تاریخــی 

خط با تکیه بر منابع وحیانی و عرفانی آن می پردازد.
کلیدی: خط، خوشنـــــویسی، خوشنـــــــویسی  واژه های 

اسلامی، خطوط اسلامی

درآمدی  بر خوشنویسی اسلامی

آن  و بـررسی وجوه قـدسی 
مرتضی کشاورزی ولدانی*
نویسنده و پژوهشگر دینی

1

keshavarzm@ac.ut.ir :پست الکترونیک *

1

که  2 - بیاموزید نیکویی خط را برای ادب داران و اهل عقل و دانش 
گر  گر خطاطی نیک غنی باشد، خط نیک آرایش جمال او است و ا ا

محتاج باشد بهترین کسب هاست )قاضی قمی،1372: 116-117(.

بیان مسأله 
هنــر خطاطــی از نظــر بیشــتر پژوهشــگران یکــی از مهمتریــن 
ــت،  ــته اس ــه توانس ک ــت  ــلامی اس ــای اس ــاخه های هنره ش
ســهمی عمــده در پیشــبرد هنــر اســلامی داشــته باشــد و بــه 
اذعــان بســیاری از آنــان می توان گفت به عنــوان اصیل ترین 
کارکــرد ایــن هنــر  گــر  گرفتــه می شــود، چــون ا هنرهــا در نظــر 
کلام آســمانی بدانیــم، همیــن  کتابــت  متعالــی را بیشــتر در 
کــه آن را به عنــوان یــک هنــر متعالی بشناســیم،  کافــی اســت 
ــرآن  کلام ق ــان  ــه بی ــت ب ــل رؤی ــری قاب ــتی تصوی ــرا به درس زی
گیــری ایــن هنــر  می بخشــد و اهمیــت ایــن امــر و لــزوم فرا
کلام بــزرگان دیــن متجلــی اســت. به طــور مثــال در  حتــی در 
ابیطالــب)ع(  امیرالمؤمنیــن علی بــن  از حضــرت  قطعــه ای 

منقول است که:
ط یا ذاالتأدب تعلم قوام الحن

ینــــة المتـــــــــأدب ـــط الا ز فما الحن
ینه طک ز  فان کنت ذامال بن

و ان کان محتاج فافضل مکتسب2
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که تمامی مســلمانان تا حدّ  خوشنویســی هنری اســت 
زیــادی در آن ســهم دارنــد. از ایــن رو می تــوان بــدون اغــراق 
انــدازۀ  بــه  پدیــده ای  و  هنــر  هیــچ  کــه  داشــت  اظهــار 
زیبایی شــناختی  حــس  نشــــــان دهندۀ  خوشنویســی 
بــا  می توانــد  دارد  نیــاز  کــه  هرکــس  نیســت؛  مســلمانان 
کتابــت  شــکل ها و ســبک های آن آشــنایی یابــد و در هنــگام 
کامــل آن پیــروی نمایــد و از آن درس بیامــوزد؛  از مقــررات 
کــه غالبــاً همراه کتیبه اســت و  به ویــژه در تزیینــات معمــاری 
کتیبه هــا نیــز به طور طبیعی مشــحون از هنر خوشنویســی و 
گفــت  می تــوان  واقــع  در  اســت.  اســلامی  خطاطــی 
خوشنویســی بــه طــرز شــگفت آوری از نظر داشــتن ســبک ها 
کتیبه نــگاری غنــی اســت و یکــی از  گــون  گونا و روش هــای 
خصوصیــات خوشنویســی اســلامی ایــن اســت که هیچ یک 
کــه در دوره های متفــاوت به وجود  گونــی  گونا از ســبک های 
آمدنــد، منســوخ نشــدند. از ایــن رو هنرمنــد در قــرار دادن 
کنــار یکدیگــر تردیــد  کتیبه هایــی بــا ســبک های متفــاوت در 
ــه نمایــش  ــدارد و اســتعداد و شــگفتی خارق العــاده ای را ب ن
دادن  قــرار  بــا  هنرمنــد  واقــع  در  ص5(.   :7( می گــذارد 
و  کتابــت  در  خوشنویســی  گــون  گونا ســبک های 
نشــانه های  و  نماد هــا  تمامــی  پایه هــای  کتیبه نــگاری، 
تصویــری را بنــا می نهــد و بدین وســیله باعــث می شــود، 
تمــام ســبک های خوشنویســی اســلامی بــه جایــگاه مقــرر و 
گفــت  مقتضــی خــود دســت یابنــد. در حقیقــت می تــوان 
و  شــاخه ها  از  یکــی  گرچــه  ا خوشنویســی  و  خطاطــی 
رشــته های هنــر اســلامی اســت، امــا در عیــن حــال بــه دلیــل 
کهــن خــود می توانــد بــه تنهایــی  اهمیــت ریشــه ها و ســابقۀ 

یکی از مهمترین خاستگاههای تدوین نظریه های مربوط 
بــه هنــر اســلامی قــرار بگیــرد. خــط همچــون خــون، ایــن 
گرایش هــای  ــه تمامــی ابعــاد و  ــی زیبایی شــناختی را ب مبان
هنــر اســلامی تســری می دهــد و از آن مهمتــر  اینکــه خــود 
یکــی از عوامــل وحــدت و تفاهــم بیــن رشــته های هنــری و 
در  گفــت  می تــوان  می گــردد.  تلقــی  جهــان  مســلمانان 
هنرهــای پیشــین طبیعــت منشــأ زیبایی شــناختی، متــون 
دینــی منبــع مضامیــن و مفاهیــم قدســی و اســطوره های 
ادیــان کهــن منشــأ تخیــلات هنــری بودنــد، امــا اســلام عــلاوه 
ــر واقعیت هــا و رویدادهــا، بــه بیــان فراســوی واقعیت هــا و  ب
و  رونــد خــط  ایــن  بیان کننــده آن پرداخــت و در  عناصــر 
خوشنویســی را به عنــوان معادلــی بــه جــای مجســمه های 
قــرون وســطای مســیحی و تزیینــات معمــاری را به عنــوان 
را  طبیعــت  رازهــای  کــه  متافیزیــک  و  والا  معانــی  نمــاد 
ــرفی نمــود  می شــکافد و  انــدرون آن را آشــکار می ســازد معــ
)4: ص18(. گذشــته از ایــن خــط یــک خصیصۀ بســیار مهم 
کــه در آنِ واحــد پیــام، مفهــوم، ایمــان و اندیشــه را  دارد 
همــراه فــرم زیبایی شــناختی بــه مخاطــب اعــلام مــی دارد. 
کــه مفهــوم بنیــادی هنر اســلامی، ارســال پیام  گــر  بپذیریــم  ا
کثرت ها بــا وحدانیت آن  عمیــق و منضبــط رابطۀ عاشــقانۀ 
کــه به گونــه ای رمــزی پیوســته در هنــر  یگانــۀ متعــال اســت 
قهرمــان  خــط  تردیــد  بــدون  می شــود،  تکــرار  اســلامی 
ایــن ســناریوی شــگفت انگیز عرفـــــانی اســت  بی بدیــل 
گرچــه بــا  کــه خــط ا )7: ص32(. نکتــۀ مهــم ایــن اســت 
ارائــۀ شــکل و محتــوا  در  یــک نظــر  پیــام مســتقیم خــود را  
لایــۀ  نخســتین  ایــن  حــال  عیــن  در  مــی دارد،  بیــان 

خط همچون خون، این 
مبانی زیبایی شناختی را به 
گرایش های  تمامی ابعاد و 
هنر اسلامی تسری می دهد 
و از آن مهمتر اینکه خود 
یکی از عوامل وحدت و 
تفاهم بین رشته های هنری 
و مسلمانان جهان تلقی 
گفت در  می گردد. می توان 
هنرهای پیشین طبیعت 
منشأ زیبایی شناختی، 
متون دینی منبع مضامین و 
مفاهیم قدسی و 
کهن  اسطوره های ادیان 
منشأ تخیلات هنری بودند
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پیام رســانی خــط تلقــی می گــردد و ظرفیــت ارائــۀ مفاهیــم 
که هم در شــخصیت  عمیق تر  و رمزی را نیز دارا می باشــد 
گان نهفتــه اســت و هــم در  حــروف و ارتبــاط آنهــا بــا واژ
کــه  گان. همیــن ویژگــی اســت  شــکل بصــری حــروف و واژ
بــه آن  ارتقــا می دهــد و  بــه ســاحتی اســتعلایی  را  خــط 
ــد )4: ص17(.  ــی می بخش ــرا تاریخ ــی و ف ــی فرازمان مفهوم
بــدون تردیــد شــناخت عظمــت و ســاختار خوشنویســی 
و معنــوی  روحانــی  بعــد  کــه دارای  آن  ارکان  و  اســلامی 
اســت و همچنیــن ســیر تحــول خطــوط اســلامی در آیینــه 

هنر اسلامی می تواند ما را در فهم بهتر آن یاری رساند.

هنر اسلامی به مثابۀ هنر  متعالی
کلــی می کوشــد تــا محیطــی بــه وجــود  هنــر اســلامی به طــور 
کــه در آن انســان بتوانــد وزن و وقــار فطــری خــود را  آورد 
بازیابــد. هیــچ مانعــی نبایــد به عنــوان حجــاب بیــن انســان و 
حضــور نامرئــی خداونــد قــرار  بگیــرد. هنــر اســلامی در وهلــه 
نخســت نوعــی خــلأ  ایجــاد می کنــد و همــۀ پریشــانی ها و 
تمایلات دنیوی را  از میان برمی دارد و در وهلۀ دوم نظامی 
کــه مبیــن تعــادل و آرامــش و صلــح  را جایگزیــن می ســازد 
اســت )6: ص63(. از زمان هــای قدیــم نوشــته های خطــی 
تنهــا وســیلۀ تزیینــی شــمرده می شــد و از تصاویــر خبــری 
نبــود و از آنهــا به عنــوان منابــع قدیمــی تاریخــی اســتفاده 
کــه حامــل ســخنان  ــا آمــدن اســلام، قــرآن  می گردیــد، امــا ب
خداونــدی اســت به عنــوان موضوعی ارزشــمند و با مفاهیم 
کتیبه نــگار در آمد و  عالــی به اســتخدام هنرمندان خطاط و 
کن مقدسی  هنرمندان با استفاده از هنر خط به تزیین اما

همچــون مســجد، امامــزاده، خانقــاه و مــدارس مذهبــی 
پرداختنــد. هنرمنــدان مســلمان نــه تنهــا از قــرآن بــرای 
کــن مقدســه اســتفاده می نمودنــد، بلکــه از آیــات  تزییــن اما
چــون  ظروفــی  و  اشــیاء  تزییــن  بــرای  قــرآن  ملکوتــی 
ــه شــمعدان های ســاخته  کاســه چراغ هــا و پای بشــقاب ها، 
شــده از فلــز، مرمــر، ســنگ و چــوب و همچنیــن پارچــه 
اســتفاده می کردنــد. صرف نظــر از جنبــۀ زیبایی شــناختی و 
تزیینــی، ایــن خط هــا حضــور خداونــد را در هرجــا از جملــه 
بــرای مســلمانان  امامــزاده  و  خانقــاه  مســجد، مدرســه، 
تداعــی می کــرده اســت و حتــی  گویــی مســلمانان خداونــد را 
بــه هنــگام خــوردن و آشــامیدن ســتایش می کننــد، زیــرا 
کلمــات خداونــدی تزییــن  کاسه هایشــان بــا  بشــقاب ها و 
ــعی  ــه س ــلمان همیش ــد مس ــن هنرمن ــت. بنابرای ــده اس ش
داشــته اســت بــا اســتفاده از ایــن خطــوط حضــور خداونــد، 
ایمــان بــه وجــود او، انعکاس هــای معنــوی ســخنان اولیــای 
کنــد و  خــدا و ادعیــه را در همــه جــا بــرای مســلمانان تداعــی 
ک  پــا فطــرت  برحســب  کــه  اســت  چیــزی  همــان  ایــن 
متعالــی  هنــر  یــک  به عنــوان  را  اســلامی  هنــر   1 انســان ها 
متجلــی می ســازد و رمــز  پویایــی و مانــدگاری هویــت آن نیــز 
و  تردیــد حاصــل ذوق هنــری  بــدون  در همین جاســت. 
دینی خوشنویســان اســلامی در کتیبه های ادعیه منسوب 
کــرم)ص( و ائمــۀ اطهــار)ع( و فضاهــای اســلامی  بــه پیامبــر ا
به خوبــی مشــهود اســت. از ایــن امــر بــه اهمیــت اساســی و 

علیها  فطرالناس  التی  فطرت الله  حنیفا  للدینِ  وجهک  قِم 
َ
فأ  -1

لایعلمون  الناس  کثر  ا ولکن  ذالک الدین القیم  لخلق الله  لاتبدیل 
)روم، 30(.

 این خط ها حضور خداوند 
را در هرجا از جمله 

مسجد، مدرسه، خانقاه و 
امامزاده برای مسلمانان 

تداعی می کرده است و 
حتی  گویی مسلمانان 

خداوند را به هنگام 
خوردن و آشامیدن 

ستایش می کنند، زیرا 
کاسه هایشان  بشقاب ها و 
کلمات خداوندی تزیین  با 

شده است.
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کتیبه هــا در هنــر  اســلامی  کنــار آن  مرکــزی معمــاری و در 
می تــوان پــی بــرد. معمــاری هماهنگــی و آرامــش موجــود در 
کــن پرجمعیــت دوبــاره ایجــاد می کنــد. در  طبیعــت را در اما
یــک مســجد فــرد مؤمــن هیــچ گاه فقــط یــک بیننــدۀ صــرف 
گاه او بــا طهــارت و حضــور قلــب بــه نمــاز  نیســت، بلکــه هــر 
می ایســتد و ســپس بــه قرائــت نوشــته های قــرآن، ادعیــه و 
احادیــث منقــوش و مکتــوب بــر در و دیوارهــای مســجد 
می پــردازد و بــه نحــوی بــا معنــا و انعکاس هــای معنــوی 
مجمــوع  در  ص65(.   :6( می کنــد  برقــرار  ارتبــاط  خــط 
گفــت در میــان ســایر عرصه هــای هنــر اســلامی،  می تــوان 
خوشنویســی اســلامی از آن رو بــرای مــا اهمیــت مضاعــف 
کریــم پــا بــه  گســتردۀ قــرآن  کــه ایــن هنــر در دامــان  می یابــد 
عرصــۀ وجــود نهــاده اســت، چنانکــه معنویت وحی الهــی در 
تمامــی شــقوق خوشنویســی حضــور دارد و بــه همیــن دلیل 
ایــن هنــر رابطه ای مســتقیم با طهــارت روح و تهذیب نفس 

و انضباط ذهن و دست هنرمند خوشنویس دارد.

وحی الهی سرچشمۀ خوشنویسی اسلامی
نخســتین فعــل خــلاق ذات باری تعالــی خلــق همزمــان 
کریم در  »کلمۀ نخســتین«، سرمنشــأ تمامی صداها و قرآن 
مقــام یــک جهــان شــنیداری و نقطــۀ نخســتین اســت. این 
نقطــۀ نخســتین ســرآغاز خوشنویســی مقــدس به شــمار 
کلمــۀ مقــدس نیــز  کــه در عیــن حــال تجســم عینــی  می آیــد 
کلمــۀ نخســتین همــان »کــن«2 بــه معنــی بــاش  هســت. 
ــرآن  ــرد و در ق ک ــق  ــم را خل ــی عال ــش تمام ک ــه پژوا ک ــت،  اس
مجیــد به صــورت صــدا منــدرج اســت. از ســوی دیگــر ایــن 
ــا آن حقایــق همــه چیــز را  کــه قلــم الهــی ب کلمــه در مرکبــی 
کــه چیــزی جــز خــود قــرآن  کتــاب مثالــی  نوشــت بــر اوراق آن 

کن  له  یقول  فانما  امرا  قضی  اذا  و  الارض  و  السموات  بدیع   -2
فیکون ) بقره، 117(

کــه حــاوی تمامــی  کتابــی  بــه مثابــۀ  اُم الکتــاب نیســت ـ 
ــه  ــور یافت ــت_ تبل ــی اس ــت اله ــر خلاقی ــات پایان ناپذی امکان
کریــم متذکــر وجــود ایــن  اســت )14: ص76(. خــود قــرآن 
کــه می فرمایــد: »و لــو انمــا فی الارض  مرکــب اســت در آنجــا 
مــن شــجره اقــام و البحــر یمــده مــن بعــده ســبعه ابــر مــا 

یز حکیم«3 نفدت کلمت ال ان ال عز
کریــم در مقــام یــک  کــه قرائــت قــرآن  در واقــع همان طــور 
هنــر قدســی سرمنشــأ هنرهــای صوتــی ســنتی اســت، هنــر 
کلام  کــه در ســاحت زمیــن بازتــاب تحریــر  خوشنویســی 
هنرهــای  سرچشــمۀ  اســت،  لــوح محفــوظ  بــر  پــروردگار 
تجســمی اســلامی به شــمار مــی رود. قلــم در واقــع قطــب 
کــه تمامی  فعــال خلاقیــت الهــی یــا همــان »لوگــوس« اســت 
امکانــات یــا صــور مثالــی الهــی پنهــان در خزانــۀ غیــب را بــا 
کــه نمونــۀ تمــام صــور این جهانــی اســت،  کلماتــی  حــروف و 
بــر لــوح محفــوظ منقــوش ســاخته و این گونه آنهــا را متجلی 
قــرار می گیــرد و در  کــه در دســت بشــر  می ســازد. قلمــی 
نوشــتن بــه کار می آیــد، نمــاد بی واســطه ای از آن قلــم الهی و 
ــذارد،  ــا پوســت برجــا می گ کاغــذ و ی ــر  ــه ایــن علــم ب ک ــری  اث
حقیقــت  کــه  الهــی  خوشنویســی  آن  از  اســت  تصویــری 
کتــاب آســمانی نگاشــته و اثــر  محــض همــه چیــز را بــر اوراق 
کــه بــر آن  خــود را بــر تمامــی موجــودات باقــی نهــاده اســت 
اســاس منشــأ مینــوی وجــود خــود را انعــکاس می دهنــد 
علــق  ســورۀ  در  را  قلــم  لفــظ  قــرآن  خــود  ص103(.   :14(
کــه بــر پیامبــر وحــی شــد آورده اســت و در  اولیــن ســوره ای 
آنجــا بــه پیامبــر امــر می کنــد: »بخــوان قــرآن را و پــروردگار 
کــه بشــر را  کریمــان عالــم اســت، آن خدایــی  کریم تریــن  تــو 

علم نوشتن به قلم آموخت«.4

گر هر درخت روی زمین قلم شود و آب دریا به اضافۀ هفت  3- و ا
دریای دیگر مرکب، باز نگارش کلمات خدا ناتمام بماند )لقمان، 27(

کرم الذی علم بالقلم )علق، 3،4( 4- اقراء و ربک الا

در مسجد فرد مؤمن 
هیچ گاه فقط یک 
بینندۀ صرف نیست، 
گاه او با  بلکه هر 
طهارت و حضور قلب 
به نماز می ایستد و 
سپس به قرائت 
نوشته های قرآن، 
ادعیه و احادیث 
منقوش و مکتوب بر
در و دیوارهای مسجد 
می پردازد و به نحوی
با معنا و انعکاس های 
معنوی خط ارتباط 
برقرار می کند.
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و حتــی در ســوره ای از قــرآن بــه نــام »قلــم« نامگــذاری شــده 
اســت؛ ایــن ســوره بــا حــرف »ن« می آغــازد و ســپس ایــن آیــه 
می آیــد »و قســم بــه قلــم و آنچــه خواهد نگاشــت5«. در واقع 
در ایــن آیــۀ الهــی گویــی حــرف نون شــبیه مرکب دانی اســت 
کــه تمــام سرمشــق های همــۀ موجــودات بــا  حــاوی مرکبــی 
آن بــر لــوح محفــوظ ثبــت اســت. یــا در آیاتــی دیگــر ملائکــه 
مأمــور شــده اند تــا احــوال و اعمــال نیــک و بــد انســان را بــه 
گفــت نوشــتن  ثبــت برســانند6. بــه ایــن ترتیــب می تــوان 
منشــأ الهــی دارد؛ سرنوشــت هــر انســان از همــان روز ازل 
نوشــته شــده، حتــی امــروز نیــز مســلمانان سرنوشــت را 
کاتــب  مکتــوب می داننــد و در بســیاری از اشــعار خداونــد 

سرمدی نامیده شده است )7: ص13(.

گونه حروف در خوشنویسی اسلامی ماهیت راز
گفــت خــط مجموعــه ای از ارتباطــات و اتصــالات  می تــوان 
کــه در رونــد ترســیم بصــری به شــکل ها  بیــن نقطه هاســت 
و صورت های مختلف ظاهر می شــود و در همین جاســت 
بــا  بایــد  خوشنویســی  یــا  خطاطــی  باطنــی  معنــی  کــه 
انکشــافی عمیق تــر در عرفــان اســلامی جســت وجو شــود. 
در یــک نــگاه رازگونــه براســاس عرفــان اســلامی خــط همان 
کــه به درســتی »الــف« شــکل خالــص و  »الــف« اســت چــرا 
اســت                وحــدت  حــرف  حــال  عیــن  در  و  ســاده  و  نــاب 
) 8  : ص140(. در همیــن رابطــه ســهل تســتری در قــرن 
نهــم هجــری معتقــد اســت »الــف« مظهــر خداونــدگاری 
اســت و وقتــی بــه شــکل حــروف دیگــر درمی آیــد مضمــون 
حقیقــت  در  چــون  می کنــد،  بیــان  را  کثــرت  و  وحــدت 
کــه فرمــان  کــرد  وقتــی خداونــد حــروف را آفریــد بــه آنهــا امــر 
برنــد، همــۀ حــروف بــه شــکل الــف بودنــد، لکــن تنهــا الــف 

 5- ن والقلم و مایسطرون )قلم، 1(

کاتبین )انفطار، 10، 11( کراماً  6 - و ان علیکم لحافظین 

کرد.7 که آفریده شـده بود حفظ  شکل خود را به صورتی 
تاریــخ هنرنــگاران و فیلســوفان و ادبــا هــر یــک بــه ســهم 
یــک  هــر  و  گفته انــد  ســخنی  حــروف  راز  مــورد  در  خــود 
کــه اغلب پژوهش ها  لایه هایــی از معانــی آن را شــکافته اند 
گســترۀ وســیع تر  و تفحص هــای آنــان در مــورد خــط در 
تعریــف یــا نگــرش آنــان بــه هنــر اســلامی قابــل طــرح و 
گرابــار  یکی از همیــن تاریخ هنرنگاران  بررســی اســت. الــگ 
بــرای تبییــن جایــگاه خــط ابتــدا بــه مواضــع هنــر اســلامی 
در مقابــل هنــر پیشــینیان می پــردازد. او معتقــد اســت 
کلــی مواضــع اســلام در رابطــه بــا هنــر در حوزه هــای  به طــور 
فرهنگــی و تمدنــی پیــش از اســلام از مظاهــر زهــد افراطــی 
بــه همیــن لحــاظ یکــی از  مســلمانان تلقــی می گــردد و 
دلایــل ظهــور نوشــته ها و خطــوط و تزیینــات صــدر اســلام 
کلیۀ خلاقیت های  که مســلمانان اولیه  ناشــی از آن اســت 
هنــری وابســته بــه جهــان مــادی را شــر  تلقــی می کردنــد و 
هرگونــه طبیعت گرایــی، شــمایل گرایی شبیه ســازی را از 

7- در همین زمینه عطار نیشابوری شاعر ایرانی می گوید:
کـــردی یکـــی بینـــی همـــه چـــون یکـــی 

چـــون همـــه یـــک هســـت یـــک بینـــی همـــه
اصـــل ز  باشـــد  یکـــی  الـــف  ایـــن 

وصـــل اعـــداد  کنـــد  پیـــدا  آن  از  بعـــد 
گـــردد در حســـاب کـــژ دال  چـــون شـــود 

گـــردد در حجـــاب دال همچـــون راســـت 
دگـــر آرد  خویشـــتن  بـــر  خمـــر  چـــون 

بی خبـــر جایگـــه  ای  ایـــن  شـــود  را 
گـــردد چـــو نـــی چـــون الـــف از راســـت خـــم 

گـــردد آن گـــه هســـت پـــی کـــژ  هـــر دو ســـر 
بـــود نـــی  نـــو  نعلـــی شـــود  الـــف  چـــون 

بشـــنود خدابیـــن  مـــرد  ســـخن  ایـــن 
باشـــدت یکـــی  اصـــل  از  جملـــه چـــون 

بنمایـــدت همـــان  نوعـــی  هـــر  لیـــک 
)95 ،9(         

که  در واقع همان طور 
کریم در  قرائت قرآن 

مقام یک هنر قدسی 
سرمنشأ هنرهای صوتی 

سنتی است، هنر 
که در  خوشنویسی 

ساحت زمین بازتاب 
کلام پروردگار بر  تحریر 

لوح محفوظ است، 
سرچشمۀ هنرهای 

تجسمی اسلامی 
به شمار می رود. قلم در 

واقع قطب فعال 
خلاقیت الهی یا همان 

»لوگوس« است.
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و  ادبــی  کتــب  همچنیــن  و  قــرآن  استنســاخ  صــرف  را 
توجــه  مــورد  بســیار  می نمودنــد،  شــعری  دیوان هــای 
بوده انــد، لــذا شــناخت فصــول خطــوط اســلامی ضرورتــی 
اجتناب ناپذیر اســت. حبیب الله فضائلی از خوشنویســان 
شــهیر ایرانــی در اطلــس خــط خــود دوره هــای خطــوط 

کرده است: اسلامی را به هشت دوره تقسیم 
کوفی دورۀ اول: خط 

دورۀ دوم: خطوط محقق و ریحان
دورۀ سوم: خط ثلث و فروع آن

دورۀ چهارم: خط نسخ
دورۀ پنجم: خطوط تعلیق و دیوانی

دورۀ ششم: خط رقعه
دورۀ هفتم: خط نستعلیق

دورۀ هشتم: خط شکسته )10: ص4(
امــا به دلیــل اینکــه بن مایــۀ خوشنویســی و خطاطــی 
کوفــی متجلــی اســت و ســبک و ســاختار  اســلامی در خــط 
خوشنویســی اســلامی بــا ایــن خــط متولــد می گــردد و بــه 
جهــت رعایــت اختصــار در ایــن نوشــتار بیشــتر بــه بررســی 

سیر تحول این خط می پردازیم.

کوفی خط 
زیـادی  اهمیـت  از  اسـلامی  خطـوط  میـان  در  خـط  ایـن 
که این خط سـرآغاز  برخوردار اسـت و می توان مدعی شـد 
خطـوط بعـدی در دوران اسـلامی شـده اسـت و علـت آن 
کـه خطی انعطاف پذیـر اسـت و دارای نرمش و  ایـن اسـت 

بــه  رو  ترتیــب  بدیــن  و  دانســته  منفــی  مظاهــر  همــان 
از  یکــی  خــط  کــه  نموده انــد  هنــری  دیگــر  شــکل های 
گذشــته  گریــز  از مظاهــر فرهنــگ و تمدن هــای  نمونه هــای 
گفــت ایــن دلیــل ارائــه  اســت )12: ص110(. امــا می تــوان 
گریــز  از طبیعــت و روی آوردن  شــده نمی توانــد یگانــه علــت 
بلکــه لایه هــای  تلقــی شــود،  تزییــن  و  بــه خوشنویســی 
کــی از گرایــش ژرف تر  و متعالی تری برای  عمیق تــر کاوش حا
بیــان حقایــق دینــی و عرفــی در بیــن مســلمانان اســت، زیــرا 
کــه به عنــوان فاتحــی بــزرگ بر ســرزمین ها و  اســلام هنگامــی 
و  هنــر  وارث  یافــت،  دســت  جهــان  امپراتوری هــای 
کــه طــی هزاره هــا پیــش  گردیــد  زیبایی شــناختی عظیمــی 
در قلــب فرهنگ هــا و تمدن هــای متنوعــی چــون ایرانــی، 
رومــی، یونانــی، بین النهریــن و مصــری و بیزانــس مســیحی 
گرانبهایی را پیشــکش دین جدید  گنجینۀ  ذخیره شــده و 
نمــوده بــود. امــا روح ماجراجــوی اســلامی و تمایــل بــه 
و  رویدادهــا  رمزهــای  فهــم  و  معانــی  عمیق تــر  لایه هــای 
گزینه هــای  کــه دیــن جدیــد  تصاویــر و احجــام موجــب شــد 
کنــد. پــس بــا ایــن  دیگــری را بــرای ایــن مقصــد انتخــاب 
ــا و  ــگاه عرف گفــت از ن ــوان  کلــی می ت ــگاه  ــا یــک ن فرضیــه و ب
کــه هنــر اســلامی سرشــار از  متفکــران اســلام همان طــور 
ــد  ــام و تجری ــار از ایه ــز سرش ــروف نی ــت، ح ــی و رازهاس معان
ــۀ »ب«  ــال نقط ــور مث ــه به ط ک ــد  ــور می نمای ــت و این ط اس
کثــرت و الــف بــا  بســم الله یعنــی همــۀ رمزهــای وحــدت و 

قامت بلندش رمز صعود و نشان خداوندگاری است.8 

سیر تحول خطوط در اسلام
ممالــک  در  خطاطــان  و  خوشنویســان  اینکــه  بــه  نظــر 
اســلامی به طــور اعــم و در ایــران به طــور اخــص وقــت خــود 

را  رازگونه  ماهیت  این  جامی  عبدالرحمن  مورد  این  در   -8
این گونه بیان می کند:

کـــرد کلـــک عنایـــت چـــو قلـــم بـــاز 
ـــرد ک ـــاز  ـــم آغ ـــن قل ـــش ای ـــه پی از هم

مطلـــع دیباچـــه ایـــن ابجـــد اســـت
که در احمد اســـت بیشـــترین حرف 

نقطـــۀ وحـــدت چـــو قـــد افراختـــه
ســـاخته الفـــی  احمـــد  پـــی  از 

کـــرده چـــو قطـــر آن الـــف مســـتقیم
نیـــم دو  هویـــت  غیـــب  دایـــره 

نیمـــی از آن قـــوس جهـــان قـــدم
عـــدم در  رو  ممکـــن  دگـــر  قـــوس 
                                                                     )عبدالرحمن جامی، 276(

      

که   اسلام هنگامی 
به عنوان فاتحی بزرگ بر 
سرزمین ها و 
امپراتوری های جهان 
دست یافت، وارث هنر  و 
زیبایی شناختی عظیمی 
که طی هزاره ها  گردید 
پیش در قلب فرهنگ ها 
و تمدن های متنوعی 
چون ایرانی، رومی، 
یونانی، بین النهرین و 
مصری و بیزانس مسیحی 
گنجینۀ  ذخیره شده و 
گرانبهایی را پیشکش 
دین جدید نمود.
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انحنا و همچنین نوشـتن و آموختن و یاد دادن آن بسـیار 
و  مسـتقیم  خـط  ایـن  شـکلی  لحـاظ  بـه  اسـت.  آسـان 
زاویه دار اسـت و به زمینه های بسـیاری آراسـته می شود از 
گونه های  ایـن رو هنرمنـدان می تواننـد اشـکال، تزیینـات و 
بی شمار به آن ببخشند. همچنین به معماران و هنرمندان 
کوفی با ترکیب بندی های بسیار  که از خط  امکان می دهد 
نوشـتن  و  کتیبه نـگاری  بناهـا  تزییـن  کار  در  متناسـب 
کنند )5: ص31(. در  سرفصل ها و عنوان سوره ها استفاده 
کـه  گفـت  کوفـی بایـد  مـورد سـابقه و وجـه تسـمیۀ خـط 
کـه آن نیـز ناشـی از  کوفـی منسـوب بـه خـط نبطـی  خـط 
خـط »فینیقـی« و ایـن خط هـم به دو خـط »هیروگلیفی« 
کوفـی  ابـداع خـط  آغـاز  و »میخـی« منتهـی می شـود. در 
ایـن خـط را »حیـری« می گفتنـد و بعد از اینکه مسـلمانان 
کوفـی خوانـده  کوفـه را نزدیـک حیـره سـاختند، ایـن خـط 
کوفی در  گفت خـط  شـد و از دیگـر تحـولات ایـن خـط باید 
انبـاری،  نام هـای دیگـری چـون  بـه  تحـول خـود  جریـان 
بـوده اسـت )13: ص5( حتـی  نیـز معـروف  مکـی، مدنـی 
کنار  کـه در  برخـی از متفکـران در مـورد ایـن خط معتقدند 
کـز  عمـدۀ خـط بودند،  کـه خـود یکـی از مرا بصـره و مدینـه 
خوشنویسـی  مهـم  کـز  مرا از  یکـی  واقـع  در  کوفـه  شـهر 
محسـوب می شـد و بـه ارتباط حضرت علی بـن ابیطالب)ع( 
کـه ایشـان نخسـتین اسـتاد  بـا ایـن شـهر قـوت می بخشـد 
کـه  خوشنویسـی بودنـد. به راسـتی شـاید همیـن امـر بـود 
بعدها سـلطان علی مشـهدی استاد مشهور نستعلیق در 
کـه شـهرت خـط مـن به  کـرد  اواخـر قـرن نهـم هجـری ادعـا 

سـبب نـام علـی)ع( بـوده اسـت )8: ص39(. در تحـول خط 
کوفـی پیـش از اسـلام نیـز بـه  گفـت خـط  کوفـی نیـز بایـد 
نحـوی حضـور داشـت و از آن زمـان بـه بعـد رو بـه تحـول 
نهـاد حتـی مورخـان می گوینـد؛ ایـن خـط در آغـاز بـدون 
کسـره و بدون  نقطـه بـوده و بـدون حرکات فتحه، ضمه و 
اسـت  آمـده  تاریـخ  در  می شـد.  نوشـته  اعرابـی  هرگونـه 
کـه در پـی رفـع ایـن نقیصـه اقـدام نمـود  کسـی  نخسـتین 
گردان  شـا از  و  هــ .ق   69 متوفـی  دوئلـی«  »ابوالاسـود 
کـه تحـت تعالیم  حضـرت علی بـن ابیطالـب)ع( بـوده اسـت 
کـرد. همچنیـن بـه روایت  آن حضـرت بـه ایـن مهـم اقـدام 
دیگـر تاریـخ نقطه گـذاری حـروف در اواخـر بنی امیه و عهد 
عبدالملک و به دست خلیل ابن احمد متوفی 170 هـ .ق 
وضـع شـده اسـت، ولـی در رد ایـن احتمـال می توان گفت 
کـه قبـل از اسـلام نیـز نقطـه وجـود داشـته و مورخـان بـه 
نوشـته هایی قبـل از عهـد عبدالملـک نیز دسـت یافته اند 
 :10( داشـته اند  نقطـه  آن  مشـابه  و  بـا  مثـل  حروفـی  کـه 
گفـت خط  کلـی می تـوان  ص139(. در یـک تقسـیم بندی 
کوفـی بـه دو دسـتۀ مغربـی و مشـرقی تقسـیم می شـود؛ 
کوفی مغربی در شـمال آفریقا بیشـتر مرسـوم اسـت و  خط 
خـط  ایـن  کـه  معتقدنـد  مورخـان  خـط  تحـول  سـیر  در 
ایـن  علـت  شـاید  و  اسـت  نکـرده  پیـدا  زیـادی  تحـول 
اسـلامی  فرهنگـی  کـز  مرا از  آنهـا  دوری  نکـردن  پیشـرفت 

بوده است )5: ص743(.
کوچکتر شــیوۀ  کوفــی مشــرقی نیــز بــه ســه شــاخۀ  خــط 
و شــیوۀ  بصــری(  )مکــی، مدنــی،  عربــی  ایرانــی، شــیوۀ 
ایــن  می شــود،  تقســیم  دســته  دو  آن  بیــن  مختلــط 

شیوه ها به سه دسته شناسایی شده اند:
بــا اصــول و  تزییــن  از هرگونــه  کوفــی ســاده و خالــی   -1

قوانین مشخص
تحــت  ترکیب بنــدی  و  حــروف  کــه  تزیینــی  کوفــی   -2
قوانیــن ثابتــی درنمی آیــد، زیــرا در آن ابداعــات بســیاری 
ترتیــب  و  نظــم  بــرای  خوشنویســان  و  می شــود  انجــام 
قرینه ســازی و پرکــردن زمینــه بــه رســم و نقاشــی متوســل 
گل و بــرگ و تزیینــات  شــده و خــط را در میــان شــاخه و 
هندســی همــراه حــروف پنهــان ســاخته اند و شــاید بتــوان 
کوفــی ســاده در همیــن  کــه تفــاوت عمــدۀ آن بــا  گفــت 

بی قاعدگی و بی نظمی است.
کاملًا  مبنای  که  است  )معقلی(  بنایی  کوفی  خط   -3
کاربرد آن منحصراً در بناها و مساجد و در  هندسی دارد و 
کاشیکاری ها، گچبری ها و  آجرکاری هاست )10: ص8 -13(.

کوفی  در آغاز ابداع خط 
این خط را »حیری« 

می گفتند و بعد از اینکه 
کوفه را  مسلمانان 

نزدیک حیره ساختند، 
کوفی خوانده  این خط 

شد و از دیگر تحولات این 
کوفی  گفت خط  خط باید 

در جریان تحول خود به 
نام های دیگری چون 

انباری، مکی، مدنی نیز 
معروف بوده است.
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گذر زمان کوفی در  سیر تحول خط 
کوفــی در تحــولات بعــدی خــود از اواخــر بنی امیــه آغاز  خــط 
و تــا اوایــل خلافــت عباســیان تــا ایــام خلافــت مأمــون )از 
نیمــه دوم قــرن اول هجــری تــا اوایــل قــرن ســوم( ادامــه 
می یابــد. ایــن ایــام بــه دو دورۀ متمایــز شــناخته می شــود؛ 
دورۀ پیــش از مأمــون سرشــار از تنــوع خــط اســت و دههــا 
کار  قلــم پــا بــه عرصــۀ وجــود می گــذارد، امــا پــس از روی 
آمــدن مأمــون زیــر نظــر ذوالریاســتین »فضل بــن ســهل« 
دســته بندی خطــوط براســاس ریــزی و درشــتی و مــوارد 
گرفتــه اســت و  اســتعمال و ایجــاد قلم هــای دیگــر صــورت 
ــا زمــان »ابن مقلــه«  در ایــن رونــد 36 قلــم ایجــاد شــده و ت
ــه  ــوان ب ــه از آن میــان می ت ک ــه همیــن روال ادامــه یافــت  ب
امانــات مربــح و مرصع النســاح منثــور و شــیئی مکاتبــات 
ــرد. ســپس در ســال  ک بیــاض مسلســل و حوایجــی اشــاره 
کوفــی به دســت ابوعلــی محمدبــن مقلــه  328 هـــ .ق خــط 
گرفــت. ابن مقلــه بــه ســر و ســامان  وزیــر و بــرادرش صــورت 
کــرد و چهــارده نــوع  اقــلام و جلوگیــری از هــرج و مــرج اقــدام 
قلــم انتخــاب نمــود و دوازده قاعده در خط و خوشنویســی 
کمــال ظرافت نهــاد. می توان  کــرد و خــط نســخ را بــه  ایجــاد 
کثــر محققیــن ابن مقلــه را نــه فقــط واضــع خــط  گفــت »ا
ثلــث، بلکــه واضــع خــط نســخ نیــز دانســته اند و معتقدنــد 

کــرده و نســخ تابــع  کــه ابن مقلــه نســخ را از ثلــث اســتخراج 
از  پیــش  کــه  عقیده انــد  ایــن  بــر  عــده ای  اســت.  ثلــث 
ــه آن را  ــز نســخ وجــود داشــته اســت و ابن مقل ــه نی ابن مقل
کــرده و قلــم اســلامی در آغــاز همــان قلــم نبطــی  اصــلاح 
کــه  کــه آن را النســحی و الــدراج می نامیده انــد  بــوده اســت 
اعــراب آن را از نبطــی اخــذ نموده انــد. در زمــان مأمــون 
نــام  رســید،  خــود  عظمــت  بــه  بغــداد  کــه  هنگامــی 
قلم النســاخ دیــده می شــود، امــا ایــن نــام پــس از ابن مقلــه 
گردیــد، ایــن واقعــه  به تدریــج بــر ایــن قلــم تثبیــت و مانــدگار 
اواخــر قــرن ســوم و اوایــل قــرن چهــارم اتفــاق افتــاد و خــط 
ــوده اســت و  ــی ب کوف ــۀ خــط  ــاظ ارزش هم پای ــور از لح مذک
کوفــی بــه طومــار و محقــق و ثلــث  درنهایــت خــط از صــورت 
ــه مشــرق و مغــرب  و بالاخــره به صــورت نســخ در آمــده و ب
ــال  ــت« )4: ص21(. در س ــه اس ــار یافت ــلام انتش ــای اس دنی
413 هـــ .ق تحولــی به دســت ابوالحســن ابن هــلال مشــهور 
کــه در دورۀ القادربــالله عباســی و بهاءالدولــه  بــه ابن بــواب 
کامــل  او  عمــدۀ  کار  آمــد.  به وجــود  می زیســت  دیلمــی 
کــردن اقــلام ابن مقلــه بــر اســاس قاعــدۀ هندســی او و بــه کار 
بســتن دوازده قاعــدۀ ابن مقلــه و تصرفاتــی در آن دوازده 
براســاس میــزان  کلمــات  و  قاعــده و ســنجیدن حــروف 
کــه بــه پدیــد آمــدن خــط ریحــان انجامیــد.  نقطــه بــود 

کثر محققین ابن مقله  ا
را نه فقط واضع خط 
ثلث، بلکه واضع
خط نسخ نیز 
که  دانسته اند و معتقدند 
ابن مقله نسخ را از ثلث 
کرده و نسخ  استخراج 
تابع ثلث است.
عده ای بر این 
که پیش از  عقیده اند 
ابن مقله نیز نسخ وجود 
داشته است و ابن مقله 
کرده و آن را اصلاح 
قلم اسلامی در آغاز 
همان قلم نبطی بوده 
که آن را النسحی و  است 
الدراج می نامیده اند
که اعراب آن را از 
نبطی اخذ نموده اند.
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تحــول دیگــر نیــز به دســت یاقــوت مســتعصمی )متوفــی 
کار مهــم وی جمــع و تلفیــق  گرفــت و  698هـــ .ق( صــورت 
مقیــاس  براســاس  ابن بــواب  و  ابن مقلــه  خطــوط 
ــل  ــان )هندســه و نقطــه( و همچنیــن تقلی پیشــنهادی آن
گذشــته بــه شــش قلــم اساســی بــوده اســت  تمامــی اقــلام 
که عبــارت از خطوط  کــه آن را اقــلام ســته یاقوتــی می گوینــد 
ثلــث، نســخ، ریحــان، محقــق، توقیــع، رقــاع اســت )13: 
ایــن  رونــق  دوران  کــه  کــرد  ادعــا  می تــوان  امــا  ص17(. 
خطــوط تــا قــرن نهــم و دهــم هجــری بــوده اســت. بایــد 
گفــت در آغــاز دولــت عباســی و به ویــژه در عهــد مأمــون خط 
بــه  کــه  خطاطــی  دانشــمندان  و  خطاطــان  را  محقــق 
کتــب مشــغول بودنــد و وراق نــام داشــتند بــه  استنســاخ 
منصــۀ ظهــور رســید. در میــان دانشــمندان بــزرگ نام هــای 
بســیار پراهمیــت تاریــخ علــم و اندیشــه چــون ابوحیــان 
بــه  مؤلــف  الفهرســت  ابن ندیــم  و  اســحاق  و  توحیــدی 
ایــن  بودنــد  معــروف  وراقــان  از  کــه  می خــورد  چشــم 
کارشــان  متفکــران در بغــداد و ســایر بلاد زندگی می کردند و 

تصحیح کتب قرآنی علمی و ادبی بود.

تحولات اخیر در خوشنویسی اسلامی ـ ایرانی
کــه در فاصلــۀ ســه قــرن اتفــاق افتــاد دوران  در ایــن دوران 
در  شکســته  و  نســتعلیق  تعلیــق  خــط  ســه  پیدایــش 
هفتــم  و  ششــم  قــرن  از  کــه  اســت  اســلامی  خطاطــی 
اوج  هجــری  نهــم  و  هشــتم  قــرن  دو  در  و  شــد  شــروع 
کمــال و  گرفــت و پختگــی یافــت و در قــرن دهــم و یازدهــم 
ایــران  در  تعلیــق  میــان  ایــن  از  کــه  کــرد  پیــدا  توســعه 
گردیــده اســت و نســتعلیق و شکســته بــه حیــات  متــروک 

خود ادامه می دهند )10: ص8(.
 در اواخــر دورۀ صفــوی خــط نســخ در خدمــت قــرآن 
شــیوۀ  از  1155هـــ .ق  متوفــی  نیریــزی  احمــد  به دســت 
ثلــث بــه نســخ متمایــز  ایــران تغییــر شــکل داد و تــا امــروز 
از آن پیــروی می شــود. پیشــروان معــروف ایــن نهضــت 
خطــی عبارت انــد از: در تعلیــق خواجــه تــاج ســلمانی و 
خواجــه اختیــار منشــی گنابادی، در نســتعلیق میرعلــی 
تبریــزی و جعفــر بایســنقری و ســلطان علــی مشــهدی و 
میرعلــی هــروی و مالــک دیلمــی و محمدحســین تبریــزی 
و باباشــاه اصفهانــی و میرعمــاد حســنی قزوینــی )متوفــی 
کشــته شــد.  کــه بــه دســت حــکام دورۀ خود  1024 هـــ .ق( 
و  شــفیعا  و  شــاملو  قلی خــان  مرتضــی  نیــز  شکســته  در 
کــه  درویــش عبدالمجیــد طالقانــی )متوفــی 1185هـــ .ق( 

خــط شکســته در دســت او بــه اوج خــود رســید و تــا قــرن 
گردانش آن را بســط دادنــد و در نهایــت نیــز  چهاردهــم شــا
گروســی  در قــرن ســیزدهم قائم مقــام فراهانــی و امیرنظــام 
ســاده تر  را  آن  و  کردنــد  شکســته  خــط  در  تصرفاتــی 
پیشــرفت  ســیزدهم  قــرن  در  کــه  گفــت  بایــد  نمودنــد. 
کســانی  بســیاری در خوشنویســی نســتعلیق ظاهــر شــد و 
چــون عبــدالله عاشــور زمانــی، عبدالعلــی خراســانی، میــرزا 
احمــد شــاملو، محمدحســن اصفهانــی و زین العابدیــن 
ایــن  ســرآمد  دوره  ایــن  در  اصفهانــی  اشــرف الکتاب 
کــه بــا وجــود ایــن می تــوان میــرزا  خوشنویســی بودنــد 
از خوشنویســان دورۀ ناصرالدین شــاه  کــه  کلهــر  احمــد 
اســت را بــر قلــۀ رفیــع ایــن ســبک خوشنویســی جــای داد 

)3: ص36(

کار مهم یاقوت مستعصمی 
جمع و تلفیق خطوط 

ابن مقله و ابن بواب براساس 
مقیاس پیشنهادی آنان 

)هندسه و نقطه( و نیز 
گذشته  تقلیل تمامی اقلام 
به شش قلم اساسی بوده 

که آن را اقلام سته  است 
که عبارت  یاقوتی می گویند 

از خطوط ثلث، نسخ، 
ریحان، محقق، توقیع و 

رقاع است.
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نتیجه گیری
بــدون شــک مطالعــۀ هنــر خوشنویســی در اســلام از آن رو 
گفــت از اصیل تریــن و  ــوان  ــه به راســتی می ت ک اهمیــت دارد 
اصلی تریــن شــاخه های هنــر اســلامی به شــمار مــی رود، زیــرا 
مســلمانان  اســلام،  تاریــخ  طــول  در  همــواره  هنــر  ایــن  از 
کریــم، ادعیــه و  کتابــت آیــات الهــی قــرآن  هنرمنــد به منظــور 
روایــات ائمــه اطهــار و ســایر متــون مقدس اســلامی اســتفاده 
خوشنویســی  بــدون  کــه  کــرد  ادعــا  می تــوان  کرده انــد. 
اســلامی، ســایر مظاهــر هنــری اســلامی از قبیــل معمــاری، 
به عنــوان  خوشنویســی  زیــرا  بی معناســت،  و...  تذهیــب 
رکــن و بن مایــۀ ســایر هنرهــای اســلامی به شــمار مــی رود. در 
واقــع روح تعالــی معمــاری مســاجد اســلامی بــا ترکیــب انــواع 
ــات الهــی  ــا خوشنویســی آی نگارگری هــا و نقــوش و رنگ هــا ب
کتیبه هــا تکمیــل  کریــم و احادیــث ائمــۀ اطهــار)ع( در  قــرآن 
روحانــی دوچنــدان می بخشــد.  غنــای  آن  بــه  و  می گــردد 
ایــن همــان  وجــه تمایــز هنــر اســلامی به عنــوان یــک هنــر 
متعالــی و قدســی از ســایر مکاتــب هنــری غیراســلامی اســت. 
همیــن پیــام روحانــی و قدســی خوشنویســی اســلامی اســت 
خطوطــی  بــا  اســلام  صــدر  از  خوشــنویس  هنرمنــدان  کــه 
کتابــت قــرآن می پرداختنــد و در ادامــۀ  کوفــی بــه  چــون خــط 
بــر  تکیــه  بــا  و  هنــری  متنــوع  روش هــای  ابــداع  بــا  آن 
معنــوی  هویتــی  آن  بــه  زیباشــناختی  جنبه هــای 
بخشــیده اند و ایــن همــان راز مانــدگاری ایــن هنــر اصیــل 

اسلامی از آغاز پیدایش آن تا عصر حاضر است.
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